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حاکمان، نه تنها در برابر خداوند بلکه در برابر مردم نیز باید جوابگو   .  قوانین اسلام است 
. باشند و همانگونه که اختیارات حاکم دینی، محترم است، حقوق مردم نیز مقدس اسـت    

بینید متفکران مسلمان با سنت مسیحی، با مـدرنیزم و بـا سـمت مـدرنیزم،                 چنانچه می 
بندند و نه منفعلانه در برابر  برخورد انتقادی دارند و نه متعصبانه چشم بر روی واقعیت می

ای بود که در ابتـدای    شوند و این، تفسیر همان جمله  های غرب، تسلیم می  مفاهیم و سنت  
 .دهیم نه پاسخ آری یا نه عرائضم گفتم که ما به مدرنیزم غرب، پاسخ آری و نه می
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مابعـد  ”هـا را امـوری        یک ارزش مطلق که اساساً کلیه عقلیـات، اخلاقیـات و ارزش            
و تابع قرارداد و آراء عمومی بدانیم و هیچ اصول فوق دمکراسی را در بـاب     “  دمکراسی

ایمان، اخلاق و عقل نپذیریم، با اسلام، سازگار نیست زیرا همواره در خطر نقض ارکان               
بسیاری مفاهیم عقلی، اخلاقی و دینی، امور فوق دمکراسـی هـستند و       .   دین خواهیم بود  

ما دمکراسی را تنهـا     .   حتی مشروعیت خود دمکراسی را باید به آن مفاهیم، مستند کرد          
بعـلاوه کـه پـشت پـرده        .  پـذیریم   در چارچوب آن مفاهیم دینی، عقلی و اخلاقی می       

کنند و افکـار عمومـی،        داری، حکومت می   های سرمایه  دمکراسی غربی، غالباً الیگارشی  
به چنین دمکراسی، دهها اشکال دیـنی،       .  ها خواهند بود داران و رسانه آلت دست سرمایه 

دمکراسی لیبرال نیز، به دلیل چنین کارکردهایی مورد قبـول          .   منطقی، اخلاقی وارد است   
ما مسلمانان نیست زیرا لیبرالیزم علیرغم نکات مثبتی کـه نـسبت بـه دیکتـاتوری و                   
توتالیتریزم دارد، خود نیز نقاط ضعف بزرگی دارد به خصوص اگر منادیان دمکراسـی               

خواهنـد ارزشـهای      لیبرال، کسانی چون جرج بوش باشند که بـا روش هیتلـری، مـی              
 .دمکراتیک را جهانی کنند

اسلام با استبداد فردی یا حزبی نیز مخالف است و حقوق مردم را قابل سلب، حـتی بـا                    
اما دمکراسی و   .  داند  داند و دیکتاتور را سمبل شیطان در روی زمین می          توجیه دینی، نمی  

های اسلامی، البته مورد قبـول و عمـل            مردم سالاری به عنوان روشی در خدمت ارزش     
جمهوری اسلامی، تجربه یک جمهوریت در چارچوب دین و تجربه جدیدی در             .   ماست

ای   کلّیه مسؤولین حکومت اسلامی و رهبری، در انتخابات دو مرحلـه   .   جهان امروز است  
شوند و انتخابات ایران غالباً بالاترین رکـورد         ای، با آراء مردم انتخاب می      یا یک مرحله  

حکومت اسلامی باید با اتکای به آراء مردم،        .   مشارکت مردم و دمکراسی در جهان است      
در جهت پیشرفت و تکامل علمی و عملی و اخلاقی جامعه و اجرای عدالت اسـلامی و         

کنند اما قوانین در چـارچوب       نمایندگان مردم، قانونگذاری می.  گسترش اخلاق، بکوشد  
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گفته شده است که در مدرنیته، جای انسان و خدا، عوض شـده اسـت، ذهـن انـسان،                    

اعـمّ از اخـلاق،     (تمایلات انسان و منافع او اصالت یافته و هر آنچه او را محدود کنـد         
گیرد و اومانیزم، فردگرائی، آزادی، دمکراسی،        در مرتبه دوم قرار می    )   حقیقت و تکلیف  

 . اند لیبرالیزم و سکولاریزم، همه بر همین اساس، پای گرفته
خواهد که انسان، خلیفه خـدا     اسلام می.  در اسلام، انسان، نه دشمن خدا و نه رقیب اوست    

خواهد آحاد بشریت، به چنان رشد عقلی و اخلاقی برسند که هیـچ خونـی در             می.   باشد
ای   پناه و تحقیر شده     زمین ریخته نشود، هیچ حقّی پایمال نگردد، هیچ انسان گرسنه و بی     

نباشد و نفسانیت، چنان مقهور اراده انسان باشد که فرشتگان الهی در برابـر او سـجده                 
اسلام، انسان را دارای کرامت، قدرت انتخاب، مسلط بر خویش و بر جهان، عاقل،              .   کنند

خواهد، به انسان خوشبین است و همه بـشریت را دارای       پذیر و ارزش گرا می      مسؤولیت
داند و همه تکالیف دینی که نازل کرده برای حراست   فطرت پاک و اصالتاً خیرخواه می 

در اسلام، حقـوق را از تکلیـف، واقعیـت را از             .   از فطرت، عقل و کرامت انسانهاست     
ارزش، دنیا را از آخرت، معاد را از معاش، اخلاق را از اقتصاد، تقـوی را از سیاسـت و           

 . توان تفکیک کرد دین را از دولت، نمی
کرامت انـسان، در    .  ها بمنزله مثله کردن انسان و متلاشی کردن دین است       این تفکیک 

عشق ورزی به خدا و اطاعت از اوست، رشد حقیقی بدون شناخت خدا و راضی کـردن             
همه ارزشهای دیگر، ارزشـهای واسـطه، مقیـد و           .   او و حرکت به سوی او محال است       

آزادی، عقلانیت، دنیا، آخرت، حق، تکلیف، فرد، جامعـه، جنـگ، صـلح،             .   مشروط اند 
حکومت، شکست و پیروزی، ثروت و فقر، همه و همه اگر در مسیر عدالت و معنویت                

عدالت و معنویت نیز از آن جهت که گـام هـایی در راه خـدا،                 .   باشند با ارزش است   
محبت به خدا و نزدیک شدن به اوست، ارزش دارند ولی ارزش ذاتی و حقیقـی، همـان     
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. معرفت به خدا و محبّت او و اطاعت اوست        
مسلمانان بـه علـم، تکنولـوژی، سیاسـت،         
اقتصاد، حکومت، جهاد، صلح، عقل ابزاری،      
توسعه، آبادی دنیا، آزادی و حقـوق بـشر،         
اعتقاد دارند اما همه را برای همـان هـدف          

مـا معتقـدیم روزی کـه       .   خواهند  نهائی می 
و )   فرزند پیامبر اسلام  ( “   عج” عاقبت مهدی   

بازگردنـد و قـدس           )   ع( عیسی بـن مـریم    
به دست مسیح، آزاد شود، سراسر جهان را چنین عقلانیت، محبّت و عـدالتی فراخواهـد             
گرفت ولی تا آن روز، ما نیز موظفیم در راه گـسترش توحیـد و عـدالت، گـسترش                    

 .عقلانیت و محبّت، تلاش و مبارزه کنیم
ما با دینِ دنیوی، دین سیاسی، دین دولتی و دینی که ابزار دسـت صـاحبان قـدرت و                

ولی معتقدیم کـه    .   ثروت شود و نیز براساس ریاکاری و خشونت، تحمیل شود، مخالفیم          
شود و باید قدرت و ثـروت را در          دین، به مقداری مناسک عبادی شخصی، محدود نمی       

وجـدان  .  برابر حقیقت، اخلاق و عدالت، خاضع کرد و سیاست و حکومت را دینی کرد            
فردی، اخلاق شخصی و تجربه معنوی درونی و ایمان قلبی، جزء ارکان اسلام است امـا                 
همه اسلام، منحصر در امور فردی و عبادی نیست بلکه قوانین سیاسی، اقتصادی و قضائی     

اند، بـه     اسلام نیز که برای گسترش اخلاق و عدالت در سطح اجتماعی و حکومتی آمده             
تـوان بـا اقتـصاد فاسـد و حکومـت              زیرا نمـی  .   الاجراءاند  همان اندازه، مقدسّ و لازم    

 . غیرعادلانه، به اخلاق سالم اجتماعی رسید
اسلام، به تقسیم کار و تخصّصی شدن امور و عقلانیت ابزاری، معتقد است و کـسانی را                 

های صنعتی، کشاورزی و دولـتی شـوند،      که بدون تخصّص و کارشناسی، وارد مدیریت      

 

مسلمانان به علم، تکنولوژی، 
سیاست، اقتصاد، حکومت، جهاد، 

صلح، عقل ابزاری، توسعه،    
آبادی دنیا، آزادی و حقوق بشر، 

اعتقاد دارند اما همه را برای 
 .خواهند همان هدف نهائی می
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زندگی روستایی و شـهری، جامعـه آفریقـایی یـا          .  زمانی و مکانی، طراحی نشده است     
امّا زندگی دینی در هر دو شرایط، ممکن است     .   آمریکایی حتماً اقتضائات متفاوتی دارند    

تکنولوژی اگر تنها به سرعت زندگی و غفلـت         .   و در هر یک نیز آفات و موانعی دارد        
های کشتار جمعی و نشر فحشا و خشونت بکار رود و بشر  بشر بیفزاید، اگر در راه سلاح

را غرق در نفسانیت و لذت و خودخواهی کند، مورد استفاده غیرانسانی قرارگرفته است             
اما همین تکنولـوژی در     !  آنکه بدانیم چرا و به کدام سو؟  ایم بی و همه ما سرعت گرفته 

ها و مبـارزه بـا فقـر و            راه گسترش عدالت و اخلاق و تأمین هرچه بیشتر حقوق ملت       
تر شدن تکنولوژی،     تبعیض و جهل نیز بکار افتادنی است و شهری شدن جامعه و پیچیده  

اگر نسبت دین با دنیا معلـوم شـد،         .   درست مثل زندگی ساده روستایی، دو وجهی است       
 .شود نسبت دین با تکنولوژی نیز روشن می

تقسیم کار و تفکیک نهادهای اجتماعی نیز از توابع عقل ابزاری است و محکوم به همان 
باشد اما اگر به مفهوم تفکیک ابعاد انسان از یکدیگر باشد ـ چـون تفکیـک                  احکام می 

دین از حکومت و تفکیک اخلاق از اقتصاد و حق از تکلیف ـ ملحق به سـکولاریزم و                  
 . مشمول همان حکم است

های جسمانی و روانی در دنیا و اداء سـهم            دنیاگرائی، به مفهوم مشروعیت لذت و شادی      
بدن و غرائز دنیوی اعمّ از غذا، شهوت و تفریحات سالم، مفهومی اسلامی است و اسلام،             
رهبانیت و دنیاگریزی را منع و هیچیک از غرائز انسانی را تابو، حرام ندانسته و دسـتور                 
سرکوب شهوات را نداده بلکه طرفدار تعدیل و مهار غرائز است اما دنیاگرایی به مفهوم               
فراموشی آخرت و دلبستن به شهوات را شدیداً نهی کرده و دعوت بـه زهـد و تقـوی               

 . کرده است
شود، از دمکراسی، دهها تعریف متفاوت شـده و ده الـی               دمکراسی نیز مقید به دین می     

دمکراسی به عنوان   . اند  مدل اجرایی برای آن ذکر شده که با یکدیگر نیز متناقض  پانزده
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 . و اگر به مفهوم اکتفا به عقل و نفی وحی الهی است، با اسلام، ناسازگار است
عقل ابزاری، اگر به مفهوم مهندسی عقلانی و مدیریت صحیح زندگی و جامعه به منظور               

پیشرفت و حل مشکلات معیشتی و      
“ هزینه ــ فایـده    ” تدبیر و محاسبه    

ای اسلامی است ولی اگر       است، ایده 
به مفهوم دنیازدگی و اکتفا به ترقّی       
مادّی و نفـی عقلانیـت در مقـام          
خداپرستی و اخلاق و معـاد باشـد،        

 . غیراسلامی است
فردگرائی، به مفهوم حفظ هویت و      
شخصیت فـردی، آزادی انتخـاب،      

، مفهومی اسلامی است و فردگرایی “فـرد”احترام به درک فردی و شکوفایی و خلاقیت         
اعتنـایی بـه      نیازی از وحی، بـی      به مفهوم خودمحوری، لذت پرستی، تجربه محوری، بی    

داری، مفهومـی غیراسـلامی       جامعه و حقوق دیگران یعنی اندویدوآلیزم لیبرال ـ سرمایه   
 . است

تکنولوژی و شهرنشینی، هیچ منافات ذاتی با هیچ یک از اصول عقیدتی و اخلاقی اسلام            
اسلام، عقائد، اخلاق و حقوق و تکالیفی را برای انسان، رقم زده که هر جامعه ای  .   ندارند

ای، روستایی و شهری، و مناسبات کشاورزی، صنعتی و فراصـنعتی را       اعمّ از جامعه قبیله   
تواند پوشـش دهد، زیرا ثابتات اسلام به ابعاد ثابت انسان مربوط است و برای شرایط       می

متغیر زندگی نیز احکام متغیر و اجتهادی و حقّ تجدید نظر برای هر جامعـه ای مقـرّر                  
شک، اجرای اسلام در هزار سال قبل و امروز و نیز اجرای اسلام در      البته بی .   کرده است 

ای ثابت بدون توجه به شرایط        کانادا یا پاکستان حتماً متفاوت است و یک قالب کلیشه         

اومانیزم، اگر نفی خدا و آخـرت و           
دعوت به انسان پرستی و دنیـازدگـی        
است، با اسلام، منافات دارد و اگر بـه         
مفهوم کرامت انسان و حق انتخاب و        
حقوق و حرمت اوست، جزو مطالبات      

 .اسلام است
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عقل ابـزاری، بـسیار    .  داند  حتی اگر اخلاقاً افراد خوبی باشند، خائن به جامعه اسلامی، می 
مهم است زیرا در سرنوشت و حقوق و فقر و رفاه و استقلال و رشد ملّی جوامع بـشری                

اما اسلام، عقل ابزاری را در ادامه عقل توحیدی و عقل اخلاقی یعنی در         .   گذارد  تأثیر می 
شناسد و نـه مـستقلّ از آنهـا و در              چارچوب توحید، عدالت و اخلاق، به رسمیت می       

اسلام، به تمدن عقلانی، عقل ابزاری یـا عقـل معـاش، تقـسیم کـار،                  .   تعارض با آنها  
کند اما در امتـداد عقـل         تکنولوژی، آبادی زمین، پیشرفت مدنی و اقتصادی تشویق می        

 . معاد، فضائل اخلاقی و عدالت دینی
اگر توحید، معاد و عدالت، فراموش نشود، شهوت پرستی حاکم نشود و آخرت، از یـاد             

لذائذ متعادل دنیوی، کسب ثروت و قدرت و رفاه و دانش، همه در خـدمت بـه                  .   نرود
های شیمیائی و اتمی و میکروبی و     نه در راه ترویج سکس و خشونت و سلاح -بشریت  

محـسوب  “  عبادت”تواند    خواهد بود و حتی می  -داری  مواد مخدّر و نظام طبقاتی سرمایه 
 . شود

شـک بـا      اگر مسیحیت، بودیزم و سایر ادیان با سکولاریزم، قابل جمع باشد، اسلام، بـی             
سکولاریزم، ناسـازگار اسـت چـون        
تفکیک مادی ـ معنـوی و قدسـی ـ          
. عُرفی، یک تفکیک غیراسلامی است    

نان کـه بـرای روشـنفکران، یـک           
و “   زنـدگی ” و برای فقـرا،     “   فانتزی” 

اسـت،  “   کالا” برای اقتصاد دانان، یک     
توانــد از اخــلاق و       در اســلام، نمــی  

اسـلام، راه رشـد     .   ها جدا باشـد     ارزش
دانـد    انسان را عمل به تکلیف الهی می      

 

اگر مسیحیت، بودیزم و سایر ادیان 
با سکولاریزم، قابل جمع باشد، 

شک با سکولاریزم،  اسلام، بی
ناسازگار است چون تفکیک مادی 

ـ معنوی و قدسی ـ عُرفی، یک 
 .تفکیک غیراسلامی است
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اما بدون تأمین حقـوق مـادّی و         
ــف        ــسان، از او تکلی ــوی ان معن

، “ حقوق بشر ” بنابراین  .   خواهد  نمی
در اسلام، یک امر عُرفی و زمینـی      
نیست بلکه امری مقدسّ و ارزشی      

البته با فهرست حقوق بشری     .   است
ها   ها و سکولاریست    که لیبرالیست 

انـد، در مـواردی       تعریف کـرده  
اختلاف نظر داریم و مواردی چون       
همجنس بازی و سـقط جنیـن و         

ها به نام     ای سایر ملت    بمباران هسته 
دانیم زیرا فهرست حقوق بشر، تابع چگونگی تعریـف           دمکراسی را جزو حقوق بشر نمی     

اگر تعریف حیوانی و مادّی از بشر ارائه دادید، حقوق حیوانی نـیز بـرای او              .   بشر است 
اما .  قائل شده و هر تکلیف الهی و اخلاقی را نوعی تجاوز به حقوق بشر خواهید انگاشت           

شود و در راه احقاق این حقـوق،        با تعریف الهی از بشر، حقوق مادّی بشر نیز مقدسّ می          
اعمّ از حقوق سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، بهداشتی و رفاهی و حقوق علمی و فرهنگـی             

کنید و این تلاش، یک تلاش مقدس دینی    و حقّ رشد و آزادی بیان و اندیشه، تلاش می       
عرفان اسلامی، عرفان محدود در خلوت نیـست بلکـه پـس از         . و جهاد در راه خداست 

خلوت و اشک و انس با خدا و عشق ورزی با او، باید برای خدمت به خدا بـه عرصـه          
سیاست و جامعه و تعلیم و تربیت آمد و در راه گسترش معرفت، اخلاق و احکام خدا و            

هـای    در راه تربیت و رشد و نجات بشریت و اجرای عدالت کوشید و با قیصر و فرعون   
 . تاریخ، جهاد کرد و حتّی شهید شد

 
فهرست حقوق بشر، تابع چگونگی 

اگر تعریف حیوانی . تعریف بشر است
و مادّی از بشر، ارائه دادید، حقوق 
حیوانی نیز برای او قائل شده و هر 

تکلیف الهی و اخلاقی را نوعی تجاوز 
اما با . به حقوق بشر خواهید انگاشت

تعریف الهی از بشر، حقوق مادّی بشر 
 .شود نیز مقدّس می
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پرستی و اسراف، حرام است زیرا باعـث         مالکیت شخصی، محترم است اما پول   .   اندیشید
 . شود ندیده گرفتن حقوق دیگران و نیز فراموش کردن آخرت می

انسانیت انسان در انکار خدا و اخلاق و شریعت آسمانی نیست و عزتّ انسان در بندگی         
البته انسان را به نام دیـن، نبایـد          .   رود  بنابراین اومانیزم الحادی، راه به خطا می      .   خداست

، حرمت یک انسان را از حرمت کعبه، بالاتر دانـست و            ) ص( پیامبر اسلام   .   تحقیر کرد 
حـتی شـکنجه    .  ها را در حدّ شرک، خطرناک خوانده است     اهانت و خشونت علیه انسان    

حیوانات را باعث جهنّم دانست و قرآن کریم، قتل یک انسان را با قتل همـه بـشریت،                
هـا، احـسان بـه        داند و سیر کردن گرسنگان، کمک به انسان     مساوی و گناه کبیره می    

همسایگان، محبت به زنان و کودکـان، کمـک بـه اسـیران، حمایـت از بیمـاران و                               
از پا افتادگان، آموزش علم به جاهلان و هدایت گمراهان را بالاترین عبـادات اسـلامی                

هـای    سکولاریزم، اگر برای رفع موانع پیشرفت علم و تمدن و رفـع خـشونت          .   داند  می
ای و مبارزه با سوء استفاده از دین به سراغ مسیحیت آمده است و خود مـسیحیت،          فرقه

دانسته و به دنبال تشکیل دولت دینی نبوده است،           راه دین را از دولت و سیاست، جدا می        
امّا اسلام، یک دین فردی و عبادی و اخلاقی و در عین حال، یک دین اجتماعی، سیاسی   

هـای    و حکومت ساز نیز هست و نه مانع پیشرفت علم و تمدن و نه معتقد به خـشونت                  
ای است و راه مبارزه با سوء استفاده از دین، تعطیل کردن دیـن و اخـراج آن از                       فرقه

شود ولـی     صحنه زندگی نیست چنانچه از علم و آزادی و تکنولوژی هم سوء استفاده می  
 . گیرم ما ضرورت تعطیلی علم و آزادی را از آن، نتیجه نمی

اومانیزم، اگر نفی خدا و آخرت و دعوت به انسان پرستی و دنیازدگی است، با اسـلام،                  
منافات دارد و اگر به مفهوم کرامت انسان و حق انتخاب و حقوق و حرمـت اوسـت،                   

 . جزو مطالبات اسلام است
عقلانیت، اگر به مفهوم احترام به عقل و معتبر دانستن آن است، با اسلام، سازگار اسـت                 
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ها بدون    اخلاق اسلامی، رعایت تعادل در زندگی و حضور در همه صحنه  .  داند  از خدا می 
ای بـاش کـه       از حیث عقلانیت و نظم و تلاش زندگی، به گونـه          .   دلبستگی به دنیاست  

گویی تا ابد در دنیا هستی و از حیث دل نبستن به دنیا و وارستگی و تقوی و عشق بـه                      
خواهد کـه دنیـا و        اسلام می .   ای باش که گویی همین فردا خواهی مُرد         آخرت، به گونه  

آخرت، هر دو را جدّی بگیریم و البته دنیا، مزرعه آخرت است ولـی هـدف، آخـرت           
 . است

آخرت خوب، با دنیای سراسر ذلّت، جهل، تحقیر، سـتم و دروغ و خـشونت، تأمیـن                   
اما دنیا نباید هدف باشد و تراکم زور و تکاثـر            .   “ من لا معاش له لا معاد له      ” شود و     نمی

باید تولید ثروت و قدرت کرد اما نباید تنها خود مصرف       .   گیری شود   ثروت نباید هدف  
کرد بلکه ثروت و قدرت را در راه خدمت به محرومین و اجرای عـدالت و اخـلاق و                    

گرایان که ریشه عقلی   البته گرایشات نومینالیستی و حسّ. گسترش توحید، بکار انداخت 
اند، حتماً قادر به درک این        ها را نفی کرده و اساساً منکر مفاهیم کلی و عقلی            همه ارزش 

داند گرچـه تحـوّلات       ها را نسبی یا قراردادی نمی     مفاهیم نیستند اما اسلام، اساس ارزش     
هـای    ارزش.  پـذیرد   ها در شرایط گوناگون را می  جزئی و فرعی و صوری در باب ارزش      

اند کـه     اخلاقی، مقولات صرفاً ذهنی و ساختگی نیستند بلکه درک ذهنی ضرورت هایی  
هـا، راز اصـلی       در واقعیت خارجی، ریشه عینی و حقیقی دارند و در رأس همـه ارزش             

توحید صرفاً یک تئوری ذهنی نیست بلکه لوازم        .   تکامل فرد و جامعه یعنی توحید است      
اجرای عدالت اجتماعی، یکی از لوازم توحیـد        .   عملی مهمّی در ساحت فرد و جامعه دارد       

است زیرا خدای عادل، راضی به ظلم و تبعیض در جامعه بشری نیست پس فرد متدیـن               
که باید در حوزه رفتار شخصی خود، عادل باشد و به کسی ظلم و خشونت نکند باید بـه      

علاوه بر اصلاح خود بایـد   .  جامعه دینی و حکومت دینی و عدالت اجتماعی نیز بیندیشد  
به اصلاح جامعه و امر به معروف و نهی از منکر و به حقوق دیگران و رشد آنـان نیـز                    
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... ا  الناس را فرزند و نتیجه حقّ  داند بلکه حقّ  الناس نمی   را در نقطه مقابل حقّ    . . .   ا  اسلام، حقّ 
بشر، به صِرف بشر بودن، حقوقی فطری و الهـی           .   بیند  و این دو را غیرقابل تفکیک می      

دارد و حقوق بشر و تکالیف او را خداوند مقرّر کرده است و در مورد حقوق و وظایف    
جزئی و متغیر که در شرایط تاریخی، تابع تحوّلات است باید با عقل، اجتهاد و نواندیشی     

عدالت، مستقلّ از دین، به قضاوت عقل، خـوب  .  اما حقوق بشر، امری خدائی است .   کرد
. شـود   و ارزشمند است اما مصادیق عدالت، در تلاش هماهنگ عقل و وحی، کشف مـی             

در .  رود  آید و نه با قـرارداد، مـی       حقوق بشر، قابل سلب از او نیست و نه با قرارداد، می     
رسد بلکه باید به تکالیف خود در برابر          عین حال، بشر صرفاً با حقوق خود به کمال نمی         

خدا و مردم نیز عمل کند و اگر به تأمین حقوق خود ـ آن هم حقوق مادّی ـ اکتفا کند 
اعتنا بماند تفاوتی با حیوانات ندارد بلکه  و نسبت به تکالیف خود و نیز حقوق معنوی، بی

 . تر است زیرا حیوانات نیز حقوق دارند اما تکلیف ندارند از حیوانات نیز پست
برای رشد معنوی انسان، هم رشد عقلانیت بشر و هم اجرای عدالت و تأمین حقوق بشر،           
الزامی است و لذا قرآن از وظایف پیامبران، علاوه بر تهذیب نفس بشر، از تعلیم حکمت 

بـه همیـن علـت،             )  ص(بـرد و پیـامبر اکـرم           و اجرای قسط و عدالت نیز نـام مـی         
پیام اصلی او محبّت، صلح، اخلاق، توحید و عـدالت بـود        .   حکومت اسلامی تشکیل داد   

ولی وقتی صاحبان زر و زور و تزویر به جنگ او آمدند تا این اصول را حـذف کننـد،                    
در دفاع از انسان و اسلام، تن به جهاد نیز داد و جهاد و شهادت برای دفـاع  )   ص( پیامبر  

اخلاق نیز در اسلام در مسیر رشد انـسان،         .   از صلح و اخلاق و عدالت، واجب شده است        
های غلط از قبیل صدمه زدن به خود یا دیگران، خودکـشی یـا         دهد و ریاضت معنی می 

قتل دیگران، ظلم پذیری و تحقیر شدن، تعطیل فکر و تلاش و وظایف اجتماعی، تحریم               
 . های اسلامی نیستند هرگونه لذتّ زندگی و لبخند، ریاضت

پرستی و دنیاپرستی را نیز اسلام، عین حیوانیت و باعث دوری             گری و لذتّ    چنانچه اباحی 


